
 
يـابي خشـونت در چـارچوب نژادگرايـي و      پژوهشـهايي دربـاره ريشـه    انگيزه نوشتن اين مقالـه، مطالعـه  

اجتماعي در پيدايش و بروز اين پديده،  نقـش   ـ   بود، كه در كنار عوامل مختلف سياسي1ستيزي بيگانه
 تحقيقـات بـه     نتـايج ايـن   . تربيت را نيز به عنوان يك فاكتور مهم و مؤثر مورد بررسـي قـرار داده اسـت                 

 ـ  ئولوژيـك  اي از جواناني كه براي پيشبرد هدفهاي ايـده  دهند كه در صد قابل ملاحظه روشني نشان مي
، كه تربيت در آنها از طريق اعمـال           هايي تعلق دارند    آورند، به خانواده    سياسي خود به خشونت روي مي     

شـود كـه سـير تحـولات           كوشش مي  اي فشرده   در اين نوشته به گونه    . گيرد  قدرت زورمدارانه انجام مي   
تعليم و تربيت را در طول تاريخ منحصرا از زاويه نگرش آن بـه امـر اعمـال قـدرت زورمدارانـه، دنبـال                        

در پايان به عنوان نمونه تطبيقي،  روش تربيتـي اسـلامي نوشـته محمـد قطـب مـورد بـازبيني قـرار                        . كند
  .گيرد مي

                                                                                            سيما راستين                                         
 

 عمال قدرتكي بر اِ تعليم و تربيت متّ درباره
                                              

ه است كه بروز مجدد آشـويتس را غيـر   هايي تربيتي در وجدان عمومي جامع      عاليترين وظيفه آموزش، ايجاد زمينه    
 2ممكن سازد 

                                                                                                                                تئودور آدرنو
  

ت، نفـوذ سكولاريسـم     تعليم و تربيت در عصر جديد ميراث فرهنگ و تمدن باستان، در آميختن با مسـيحي               
ايده تربيت در دوره آنتيك،  .در دوره رنسانس و به ويژه دستاورد تحولات دوره روشنگري در اروپا است

آن  را در قالـب يـك دموكراسـي كـه در    ) پـوليس (بيانگر ديدگاهي بود كه زنـدگي اجتمـاعي در جامعـه    
ولتــي از زنــدگي اجتمــاعي كننــد و عملكــرد د سياســتمداران منتخــب و مــردم در كنــار هــم زنــدگي مــي 

هدف آمـوزش از    .  آموزش در اين جامعه، عمدتا آموزش سياسي بود       . كرد  پذير نيست، تعريف مي     جدايي
آلود براي رسيدن به  شناخت ايده هاي نيكي و عـدالت بـراي             نگاه افلاطون، رها كردن افكار گنگ و غبار       

خردمنــدي، عــدالت، شــجاعت و / دگيهمگــان و تركيــب آنهــا بــا عــاليترين فضــائل انســاني مثــل ســنجي 
هـاي مربـوط بـه دوره آنتيـك در يونـان، معـدود مـدارس                  به اسـتناد نوشـته    . پرهيزگاري تعريف شده است   

قـرار  ) حضـور بردگـان در ايـن مـدارس ممنـوع بـود            ( خصوصي در اختيار فرزندان مذكر شهروندان آزاد        
در مـدارس فلسـفه     . شـد   دبيات تدريس مـي   اي موسيقي، ژيمناستيك، و ا      در اين مدارس اصول پايه    . داشت

در دسـت   . گرفـت   مثل آكادمي افلاطون نيز موضوعاتي در محدوده امـور معنـوي مـورد مباحثـه قـرار مـي                  
                                                      
1 Klaus Ahlheim, Bardo Heger: Der unbequeme Fremde, Fremdenfeindlichkeit in Deutschland- 

empirische Befunde, Wochenschau Verlag  2000,  S,87 
2 Adorno, Theodor W.: Erziehung nach Auschwitz. In: Zum Bildungsbegriff der Gegenwart, 

Beiträge von Theodor W: Adorno; Wilhelm R. Gaede u.a. Frankfurt a.M. 1967, S. 111-123. 
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نداشتن مدارك كافي از زندگي روزمـره و چگـونگي پيشـبرد تربيـت در زنـدگي عـادي انسـانها در دوره                     
ينه تربيت  به ويژه از زاويه چگـونگي اعمـال قـدرت      در زم   تر  تمدن باستان،  بررسي دقيق و داوري آگاهانه       
داري    كه تمدنهاي باستاني بر  مناسـبات بـرده          از آنجايي . كند  در مناسبات انساني را در اين دوره دشوار مي        

اند، منطقا قابـل تصـور اسـت كـه            گان از بيشتر مزاياي اجتماعي موجود در جامعه محروم بوده           استوار و برد  
هـاي اجتمـاعي و        آن دوران نيز بدون استفاده از اهـرم اعمـال قـدرت دولتـي در عرصـه                 تعادل اجتماعي در  

  .   توانست تحقق پذيرد فرهنگي نمي
  

  تربيت از ديدگاه مسيحيت
، فرهنگ و آموزش بنيادگراي مسيحي  بـر اروپـا   )رنسانس(در فاصله تمدن باستان و دوره نوزايي فرهنگي  

 برتـرين  .تنهـا يـك آفـرينش و يـك دادگـاه رسـتاخيز وجـود دارد        در اين جهان بيني خطي. سايه انداخت 
نـه بـه كمـال رسـيدن، بلكـه           غايـت . بشري است تصور هستي، پروردگاري با عاليترين خصائل قابل تصور         

 در تمام طول قرون وسطي شالوده افكار خدايي يافتن  شبه  روحپيوند به خدا و. رستگاري همه انسانهاست
انسان از زاويه پرورش نيروهاي او،   نحوه  تعالي شخصيتي و اجتماعي مطلقا               . دادند  ا تشكيل مي  آموزشي ر 

كـه   راهـايي     كليساها و معابد، كاركرد آموزشـگاه     .  مورد توجه علوم و دستگاههاي موجود در جامعه نبود        
در ايـن   . ندشـد، داشـت     در آنها دستور زبـان، فـن سـخنوري، منطـق، سـتاره شناسـي و هندسـه تـدريس مـي                     

متعلـق بـه قشـر    ) مـذكر (انعطاف ناپذير، منحصرا نوجوانان  هاي خشك و آموزشگاههاي متكي بر ديسيپلين
براي مردم عادي كه توسط دسـتگاه روحانيـت         . كردند  نجبا و وابستگان به روحانيت كليسايي، تحصيل مي       

تــا قبــل از دوره  زنــدگي اجتمــاعي در اروپــا .شــدند، هيچگونــه آموزشــي وجــود نداشــت  حكومــت مــي
تربيـت در   . روشنگري، به استناد تاريخ و ادبيات مربوط به آن دوره،  زير سلطه مطلـق كليسـا قـرار داشـت       

 بنياد تعاليم مسيحيت و جوهر آن تركيبي   به مفهوم ساختن زندگي برچارچوب سيستم راديكال كليسايي،
 . ناپذير  بود  از آمريت مطلق و اعمال قدرت انعطاف

    
 يت در دوره روشنگريترب

جنبش فكري روشنگري در اروپا، ديدگاه مسلط مسيحي و حقيقت انجيلي بر جامعه، سياست، هنجارهـا و                 
مؤسسات اجتماعي را كه بر بنياد سنت و اتوريته مذهبي قرار داشتند ، مـورد ترديـد قـرار داد و اعتمـاد  بـه                          

  . خرد انساني را به عنوان مبناي شناخت اعلام كرد
   3 "عت داشته باش ، خردت را براي خدمت به خودت به كار بگيرشجا "

                                                      
3 „Hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“,  „ was ist Aufklärung?“ , 1724-

1804, Immanuel Kant  
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 سرلوحه و مركز ثقـل تحـولات فكـري در دوره            "روشنگري چيست؟ "اين جمله معروف كانت در رساله       
 .روشنگري قرار گرفت

    
 در اين جنبش كه بر بنياد آزادي انديشه، انتقـاد و  رواداري شـكل گرفـت، مبـارزه عليـه پيشـداوري هـا و                  

جريان روشنگري در اروپـا توجـه       . درتهاي متكي بر زور به انتقاد اجتماعي و خواستهاي سياسي منجر شد           ق
 " سـده تعلـيم وتربيـت     "اي به امر آموزش و تربيت نشان داد و قرن هيجدهم به ايـن اعتبـار بـه عنـوان                       ه  ويژ

خـروج انسـان از     "براي اين عنـوان، دلايـل زيـادي بـه ويـژه تعريـف كانـت، از روشـنگري                    . شهرت يافت 
بـه  . انـد   ،  مـؤثر بـوده     "وضعيت ضعف و ناتواني كه حاصل ندانم كاري و فقدان جسارت در خودش است             

اين ترتيب خط هدايت كننده جنبش روشنگري به معناي روشن كردن خردمندانـه ابهامـات، از بـين بـردن                    
ي و اجتماعي، به اعتباري حكم   پيشداوريها و خرافات، ابداع مفاهيم و نظريات روشن درباره آزاديهاي فرد          

در اين دوره موضوع تعليم و تربيت  به مركز توجه روشنگراني چون  ژان ژاك                . يك برنامه تربيتي را دارد    
گرچـه هريـك از ايــن   . روسـو، شـيلر، شـلايرماخر، فيختـه، هربـارت و ويلهلـم فـون هومبولـد تبـديل شـد          

 اما  تكيه اصلي و روح مشترك مباحـث ايـن دوره بـر               اند،  روشنگران از زاويه خاصي به امر تربيت پرداخته       
 كـه هـدايت   قـرار داشـت  اعتماد به قدرت خرد بشري و اهميت و برتري آن نسبت بـه ديـدگاههاي كهنـي        

 . بردند انسان و جامعه را از طريق سنت و اتوريته پيش مي

  
  خردورزي كاربردي در مقابله با خردورزي روشنگرانه      

 آزادي   ردهاي عصر روشنگري تا به امروز الهام بخش و هدايتگر تلاشهاي فكري شگرفي در عرصه              دستاو
و حقوق فردي و اجتماعي، آموزش و مؤسسات مربـوط بـه آن، اسـتقلال آمـوزش از مـذهب و سياسـت،                       

ق از آنجاييكه خرد مطل ـ   .   است  و حذف آن از سيستم آموزشي بوده      ) اتوريته(مردود دانستن اعمال قدرت     
نيروهاي طبيعت قدرتمنـد و نافـذ اسـت، هـم بـه عنـوان نيـروي محركـه سـازندگي و هـم تخريـب و                 بسان  

روست كه تكيه بر خردورزي منحصرا از زاويه روشـنگرانه و بـراي    از اين . شود  ويرانگري به كار گرفته مي    
هـاي زنـدگي و    امي عرصـه انساني كردن جهان انجام نگرفته و به موازات آن استفاده ابزاري از خرد در تم ـ        

كـاربرد خـرد در صـحنه علـوم        . دانش بشري به وجه  غالب بخشهايي از تلاشهاي علمي تبديل شـده اسـت              
هاي عظيم و بي وقفه تكنيكي منتهي شد و در علـوم انسـاني دسـتاوردهايي چشـمگير در                     طبيعي به پيشرفت  

 اجتمــاعي و تحــولات او در ـــ  شــناخت انســان بــه عنــوان فــرد و بررســي جايگــاه و مكانيســمهاي روانــي 
فاصـله گـرفتن تـدريجي خـردورزي از         . سيستمهاي متفاوت خانوادگي، شغلي، دولتـي را بـه ارمغـان آورد           

توان در ساختن تجهيزات و متدهاي جنگهاي مدرن، در تكامل ابزارها و متـدهاي                وجدان روشنگري را مي   
موزشي متكي بـر اعمـال قـدرت ماهرانـه و       شكنجه هاي جسمي و روحي، در سيستمهاي آ       بينهايت پيشرفته   
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پيچيده كه بدون تنبيهات بدني امكانپذير است، در كنترل پليسي جامعه از طريق ويديو و دوربينهاي مخفي                 
اند و بسياري ديگر مظاهر جوامـع          شهرها، ساختمانهاي بزرگ، و ادارات دولتي تعبيه شده        گوشه و كنار  در  

اوج تراژيـك خـردورزي كـاربردي در    . اند، مشاهده كرد البا به هنجارهاي اجتماعي مبدل شدهمدرن كه غ 
 توسـط دولـت وقـت       4بزرگترين فجايع بشري مثل بمباران اتمي در هيروشـيما و ناكـازاكي           قرن بيستم، در    

.  يافـت سوسياليست در آلمـان تجلـي   ـ  آمريكا و  پاكسازي نژادي و قتل عام ماشيني توسط دولت ناسيونال
پروژه انهدام انسانها به شيوه مدرن فقط محصول استفاده از تكنيك پيشرفته و مـديون فعاليـت آرشـيتكتها،                   

همكاري تنگاتنگ روانشناسـان، پزشـكان، مـددكاران اجتمـاعي،         .  مهندسين ابزارسازي و الكترونيك نبود    
نقادانه و آميخته به رومانتيسـم ژان  نگري  ژرف. مربيان تعليم و تربيت، حقوقدانان موفقيت آنرا تضمين كرد       

ژاك روسو درباره يكسويه  بودن پيشرفتهاي صنعتي  در قرن هيجدهم، در تراژدي هاي واقعي قرن بيسـتم                   
  . به واقعيت نشست

   
عاليترين وظيفه تعليم و تربيت، ايجـاد آن زمينـه هـاي تربيتـي در وجـدان عمـومي                   

  . سازدجامعه است كه بروز مجدد آشويتس را غيرممكن 
سـاز تعلـيم      ر رويدادهاي فاجعه بار نيمه اول قرن بيستم و تكيه او بر وظيفـه هسـتي               بمل خردمندانه آدرنو      أ ت

او بـه  . مشخص با بروز مجدد آشـويتس را دارد  تربيت در جامعه، ابعادي فراتر از  تدابيري تربيتي در مقابله
هـاي سياسـي، هنجارهـاي اجتمـاعي در      شمـذهبي، نگـر   ـ  اي فرهنگي متشكل از اعتقادات سـنتي  مجموعه

آدرنـو  . جامعه و دروني شدن اين هنجارها در قالب اخلاق و رفتارهاي اجتماعي افراد يك جامعه نظر دارد              
 براي توضيح سـاختار شخصـيتي فـرد، بـه تـاثير       5"مطالعاتي درباره شخصيت معطوف به قدرت     "در كتاب   

ادات فردي و ارتباط مستقيم آن در ايجاد يـك كـاراكتر    فاكتورهاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي در اعتق      
. به اين اعتبـار سـخن دربـاره تحـولي سـاختاري در ديـدگاههاي كلاسـيك تربيتـي اسـت                    . پردازد  معين مي 

فوايد درستكاري و مضرات عدم اطاعـت   تحولي كه وظايف تربيت را فراتر از نظارت بر امور اخلاقي مثل             
ئولوژيهـا و اهـداف سياسـي     ايـده تفاده ابـزاري از كودكـان را بـراي پيشـبرد            كند و اس    از والدين تعريف مي   

در اين ديدگاه كه آميخته به روح روشنگري است، احتـرام بـه فرديـت و                . داند  قدرتهاي حاكمه مردود مي   
 شĤن انساني، مايه تربيتي و فرهنگي نسلهايي خواهد شد كه در برابر سـوزانيدن انسـانها در كـوره هـاي آدم               

                                                      
 ١٩۴۵ اگوست ٩  در شهر هيروشيما و١٩۴۵ اگوست ۶ استفاده از بمب اتمي توسط دولت آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم،         4

ميزان .  نفر از سكنه اين دو شهر شد١٠٠٠٠٠ و مجروح شدن  ١٣٠٠٠٠در شهر ناكازاكي منجر به كشته شدن فوري   
. اي دچار هستند ردم اين دوشهر به دليل تاثيرات زيانبار اشعه راديو  اكتيو  به بيماريهاي سخت و غير قابل معالجهيبيشماري از م

شوند كه علت بيماريشان، انتقال تاثيرات راديو اكتيو از   سال در اين دو شهر كودكان بيماري متولد مي۶٠هنوز پس از گذشت 
  . مادر به جنين تشخيص داده ميشود

5 Studien zum autoritären Charakter, Theodor W. Adorno  
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هـاي    گرچه پروسه اين بازنگري در امر تعليم و تربيت و به ويژه بررسي مكانيسم             .  سوزاني سر فرود نياورند   
روانشناسانه، اجتماعي، تربيتي درباره اكثريت ملتي متمدن كه پس از تجربه جمهوري وايمار، به حمايت از          

 دسـتاوردهاي قابـل    ٧٠ و   ۶٠ي نهايتا در دهه      به كندي صورت گرفت، ول     برخاستند،  هيتلر در راه بربريت     
اتوريته در امر آموزش و  ايده استقلال امـر تعلـيم و تربيـت در مقابـل قـدرتهاي                    لغو اعمال   توجهي به ويژه    
 . هاي جهاني را به ارمغان آورد ئواوژي اجتماعي و ايده

  
هـاي    ، كودتاها، انواع و اقسام دخالت     گهاهاي كلاسيك آن در اروپا تكرار نشد، اما جن          گي  آشويتس با ويژ  

جمعي صـفحات زيـادي از تـاريخ پـس از جنـگ               هاي دسته   عام  زورمدارانه نظامي، پاكسازيهاي قومي، قتل    
آشـويتس  .  از آنگاه كانونهاي تشنج به مناطق ديگري از جهان انتقـال يافتنـد            . جهاني دوم را خونين كردند    

عام صـبرا و شـتيلا در فلسـطين، در جنـگ ميـان ايـران                   شيلي، در قتل   تكرار نشد، اما در كودتاي نظامي در      
حرمتي به حقوق فردي و پايمال كردن ارج انسـاني از طريـق               عراق، در روآندا، در افغانستان، در عراق، بي       

 نظامي وبه كارگرفتن مدرنترين ابزارهاي جنگي، نابودي انسانهاي بيشماري را به دنبال       ـاعمال قدرت سياسي  
  .ه استداشت

  
عاليترين وظيفه تعليم و تربيت ، ايجـاد آن زمينـه هـاي تربيتـي در وجـدان عمـومي             

  .      بشريت است كه بروز جنگ و خشونت را غيرممكن سازد
 تعليم و تربيت متكي بر اتوريتـه در قالـب مـدرن،             ،اكنون همچنان در گوشه هايي از جهان متمدن امروزي        

مكاري مربيان متخصـص و انسـتيتوهاي دولتـي، بـه بقـاي خـود ادامـه                 بدون كاربرد خشونت مستقيم و با ه      
هنوز اعمال قدرت عليـه كودكـان و نوجوانـان بـا تبليغـات و آموزشـهاي زيركانـه در تشـكلهاي                      . دهند  مي

.  گيـرد   و غيـره انجـام مـي   "االله  كودكـان حـزب    " "نازيسـم نـو   "،  "ميليشيا"مذهبي و سياسي و عقيدتي مثل       
 "يهوديـت "،  "مسـيحيت "،  "اسـلام "،  "سوسياليسم"،  "ناسيوناليسم"ئولوژيك    ي ايده الگوهاي متنوع سياس  

گرانه براي بسـيج جمعيـت        هاي تهييج   كه در گوشه هاي مختلف جهان، به عنوان سمبول انسانيت و به شيوه            
و آل جنـبش روشـنگري  يعنـي اعتمـاد       به ثمر نرسيدن جامع ايـده  شوند،  همه بر انساني، معرفي و تبليغ مي

اتكا به خرد انساني كه در خـدمت مصـالح انسـاني قـرار گيـرد و ارج گـذاري بـه فرديـت انسـاني دلالـت                            
به كمال نرسيدن  آرمان روشنگري و ايده درخشان آدرنو در امر تعليم و تربيت،  به معناي عـدم                    .  كنند  مي

قق رسانيدن ايـن آرمانهـا بـا    انساني در كليت خود براي به تح       جامعه  .  آلهاي بشري  نيست     حقانيت اين ايده  
 . دشواريهاي عظيمي رو به روست
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فقـط طرفـداران    . اي هسـتند    روشن است كه اين آرمانها داراي خصلت انساني و فاقد مرزهاي ملي و منطقه             
گرايي فرهنگي، حتي خشونت و يا اعمال اتوريتـه را در جوامـع خاصـي زيـر عنـوان ويژگـي                       افراطي نسبي 

انتقاد از آن را به عنوان عدم رعايت مرزهاي باصطلاح فرهنگـي و پايمـال كـردن                 فرهنگي تعريف كرده و     
اي از زاويـه  نزديكـي و يـا            از اين رو بررسي فرهنـگ و آمـوزش هـر جامعـه            . دهند  دموكراسي توضيح مي  

دوري آن به آرمانهاي روشنگري كه در رعايت حرمت فرد ي انسان،  حذف اعمـال قـدرت در مناسـبات                     
، عدم استفاده ابزاري از انسانها در       ) و والدين،  دانش آموز و آموزگار، دولت و شهروندان          كودك(انساني  

كند و تلاش خردمندانه براي تحقـق ايـن آرمـان در همـه زمينـه        معنا پيدا مي  هاي زندگي انساني،    همه زمينه 
  . هاي اجتماعي، فرهنگي و تربيتي، براي مقابله با خشونت و تامين صلح در جامعه نقش بسزايي دارد

  
 6اي از يك بررسي تطبيقـي،  سـنجش كتـاب روش تربيتـي اسـلامي بـه قلـم محمـد قطـب،              به عنوان نمونه  

  اين كتاب از زواياي متعددي توجه برانگيز است ؛ .  معتبر مسلمان، اهميت داردپرداز  تئوري
 

به عنوان يك كتاب مربوط به تعليم و تربيت از ديدگاه اسلامي، كه اغلـب احكـام تربيتـي را بـا اسـتناد بـه                          
 . است كند، داراي ارزش اطلاعاتي قابل توجهي كتابهاي مرجع اسلامي مستدل مي

به عنـوان يـك مرجـع كلاسـيك دربـاره اصـول             ) آلمان(كده تربيت معلم دانشگاه كلن      اين كتاب در دانش   
اين كتاب در ايران به عنوان كارپايه آموزشي  .شود تربيتي اسلام در اختيار دانشجويان علاقمند گذاشته مي

ايـن كتـاب، در   و منبع مطالعاتي در اختيار دانشجويان تربيت معلم كه طبعا با تكيه بر تعاليم آموخته شده از                
مضامين مطرح شده در اين كتاب،  . مدارس و مراكز آموزشي به تدريس خواهند پرداخت، قرار مي گيرد

 . كند گيري آموزشي مدارس و مراكز تربيتي در ايران را بيان مي جهت
 

اي زيـر     توان در اصول پايه     مباني تربيتي اسلامي  كه به قلم محمد قطب به رشته تحرير در آمده است را مي                
  :خلاصه كرد
  اعتقاد به خدا. ١
  پرواداري. ٢
  روشهاي تربيتي اسلام. ٣

                                                      
، افكار و فعاليت هاي مولف در اختيار نداشته و فقط به ذكر اين نكته كه محمد قطب     متاسفانه مترجم شناخت دقيقي  از زندگي .    6

روش تربيتي كتاب . ده استدانشمندي مسلمان از اهالي جمهوري متحد عرب بوده و همچنين اسامي تاليفات او بسنده كر
 توسط دكتر سيد محمد جعفري استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي در دانشكده ادبيات و علوم انساني ١٣۴۴ در سال اسلامي

طبق .  انجام گرفته است١٣٧۵دانشگاه شيراز به زبان فارسي ترجمه شده و چاپ پنجم آن در مركز نشر دانشگاه شيراز در سال 
 نيز " اسلام و نابسامانيهاي روشنفكران " و " انسان بين ماديگري و اسلام"دو اثر ديگر از محمد قطب با عنوانهاي اظهار مترجم 

  .  نام برد"جاهليت قرن بيستم "توان از   از ديگر آثار معروف او مي. به فارسي بر گردانده شده اند
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 اعتقاد به خدا
در اين زمينه قطب اعتقاد به خدا و اصول اسلامي را محور روش تربيتي اسلام دانسته و اظهار مي دارد كـه                      

مه گرفته و زندگي بشـر بـر        ها و راهنماييهاي اسلام از اصل اعتقاد به خدا سرچش           ها، برنامه   تمام قانونگذاري 
  .اين پايه استوار گرديده است

  :كند ، اصل اول را مستدل مي محمد قطب با ارائه احكام زير 
 . خدا بينهايت بزرگ و قدرتمند است و زمين ، زمان ، بشريت و ديگر موجودات را آفريده است

د است ، وظيفـه دارد كـه خـدا را    انسان  به پاس آفرينش و همه چيزهايي كه از آن بهره من طبيعي است كه
 . بپرستد و از فرامين او اطاعت كند

انسانهايي كه به خدا اعتقاد نياورند و از فرامين او سر پيچي كنند، محق مجازات هستند، در نهايت همـه بـه                      
 .سوي او باز خواهند گشت و راه گريزي وجود ندارد

تاريخ بشر به اين گونه نگاشته شده اسـت كـه تمـامي      همچنين در ادبيات اسلامي و به ويژه در قرآن ، سير            
علـت بقـا و رسـتگاري آنـان نيـز           . اقوام و ملتها با خواست الهي به وجود آمده و با اراده او نـابود شـده انـد                  

  .اطاعت، و نابودي آنها به دليل سرپيچي از فرامين آسماني بوده است
در پيرامون عالم گردش كنيد تـا ببينيـد         . ه اند و رفتند   پيش از شما سنتها و قوانين طبيعي تغيير ناپذيري بود         "

ايـن بيـاني اسـت بـراي عمـوم و راهنمـا و پنـدي بـراي                  . آنان كـه تكـذيب كردنـد چگونـه هـلاك شـدند            
  7".پرواداران

 
 پرواداري

انسان مؤمن كسي است كه در عين اعتقاد و اطاعت، از پروردگار خود پـروا دارد                :  محمد قطب مي نويسد   
ست كه خدا بر همه اعمال او ناظر بوده و نيكي ها را پاداش بخشيده و از بديها چشـم پوشـي نمـي                 و آگاه ا  

 .كند

  
هيچيـك از نيروهـاي زمينـي تـرس آور     ":  مـي نويسـد   "بيم و اميد  "او در بخشي از كتاب خود زير عنوان         

 از خود داراي تواني بـوده       هيچيك از نيروها نه   . نبوده و سزاوار ترس نيستند، زيرا همه ي آنها رام شده اند             
آن نيرويي در حقيقت شايسته ي ترسيدن است كه چيزي در تصرف           . و نه ذاتا صاحب سود و زياني هستند       

درايـن صـورت   . آن نيرويي كه به حق دهنده و گيرنده ، رها كننده و بـاز دارنـده اسـت        .  او است  قدرتو  

                                                      
 ٩٢روش تربيت اسلامي، صفحه .  7
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شايسته است كه ترس تنهـا از  .   ، به راه راست رفتن است  ترسيدن از آن واجب و ترس او را در دل داشتن          
 8 ". خدا و از چيزهايي باشد كه خدا بشر را بدان مي ترساند

  
جويد، به روشهاي روشنگرانه و       محمدقطب از ابتدا براي پيشبرد هدف تربيتي خود از خرد انساني مدد نمي            

  .   شود  تنبيهات آسماني متوسل مياقناعي اعتنايي ندارد، بلكه  به ايجاد هراس و تهديد به
   

  روشهاي تربيتي اسلامي    
هايي كه محمد قطب  براي تحقق بخشيدن فضايل اخلاقي اسـلامي، در جامعـه مطـرح مـي كنـد؛                       مكانيسم

عبارتند از پرورش با يك نمونه عملي، قناعت نكردن به كوشش فردي و هدايت امر تربيت، كـه در قالـب                     
 . آيد ه بيان در مي  نيرو ب"ضبط و مهار"

   
 نگرش و راه و روش اسلام ، احترام به تمام نيروهاي بشري است، تا آنجا كـه وظيفـه خـود را بـر اسـاس                           "

در پرتو اين را ه و روش و نگرش، ديگر ميداني براي سركوبي             . سرشت فطري خدا آفريده انجام مي دهند      
.  نيـرو سـركوبي نيسـت   " مهار" و " ضبط". داردو جايي براي مبارزه با نيروها و استعدادهاي بشري وجودن   

اسلام از زمان كودكي با در نظر گـرفتن معيـار و مقيـاس اطفـال ،           . كنترل و خودداري عملي آگاهانه است     
اي هوي   پارهآنان را به عاداتي وادار مي كند كه مهار كننده رفتار آنان باشد و آنانرا به خودداري كردن از                    

براي ارشاد كودك ، نصيحت نرم ، با مـدارا و درعـين حـال               . ز حد آموخته مي كند و     و هوسهاي متجاوز ا   
به كيفر رساندن نخستين راه جلوگيري نيست، بلكه وسيله احتياطي اسـت و       . عاقبت انديشانه اختيار مي كند    

   9".در هنگامي به كار مي رود كه نه الگو قرار دادن بزرگتران فايده بخشد و نه نصيحت
ي خود را از هفت سالگي وادار به نماز خواندن كنيد ، اگر تا سن دهسالگي با نصيحت و محبـت                      بچه ها  "

  10".بزنيدرا وادار نشدند ، براي نماز آنها 

  
گويد و از سوي ديگر ابزارهـاي متكـي بـر     محمد قطب از سويي درباره احترام به نيروهاي بشري سخن مي     

 را در تربيت، امري متكي بر آگاهي كه "كنترل و مهار". . كند اعمال زور را براي پيشبرد تربيت توصيه مي  
كند ولي بلافاصله براي وادار كردن يـك كـودك دهسـاله بـه                 مغايرت دارد، مطرح مي    "سركوبي نيرو "با  

                                                      
  ١٣٨ه روش تربيتي اسلامي ، صفح.  8
  ١٢۴ روش تربيتي اسلامي صفحه  9

البته بر خوانندگان پوشيده نماند كه دستورهاي زدن زن و بچه ( ،  حديث مستخرج از ابوداوود، ١٢۴ روشهاي تربيتي اسلامي، صفحه  10
گرنه زننده بايد كه در آيات و احاديث اسلامي آورده شده است ، شرايطي دارد و نبايد اثري از زدن در بدن آنان باقي بماند و

  )برگرداننده . جبران كند و گناهكار است
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روشن نيسـت كـه درك قطـب از سـركوب چيسـت؟  كتـك           . شود  خواندن نماز، به تنبيه  بدني متوسل مي       
ار كردن او به  كاري كه به آن تمايل ندارد، چـه چيـزي جـز سـركوب و           زدن كودك دهساله با هدف واد     

 خشونت محسوب مي شود؟ 

  
تناقض قطب يك سوءتفاهم ساده نيست و ريشه آن در تفكري است كه براي پيشبرد خود درتمـام عرصـه                    

تـي  منطقـا نيـز در روش تربي      .  پـردازد   گرانـه نمـي     هاي زندگي انساني، به بحـث وگفتگـو و روشـهاي اقنـاع            
بـه  . كودكان نمي تواند طرح سازنده و خلاقي كه متناسب با طبيعت ساده و شكننده آنها باشد، پـيش نهـد                     

همين دليل نيز قطب در جاي ديگري از كتاب خود صراحتا بـه شـرح مزايـاي كيفـر بعنـوان جـزء جـدايي                         
 .ناپذير تربيت مي پردازد

  
سودي نبخشيد، ناچار بايد دست به اقدام شديدتري         اگر نمونه هاي عملي و پند و اندرزهاي خيرخواهانه           "

پـاره اي از  . و چاره قاطع در اين مورد به كيفر رساندن است. زد تا كارها هر يك بر روند خود قرار گيرند      
شيوه هاي تربيتـي جديـد ، نـه تنهـا از تنبيـه و كيفـر نفـرت دارد، بلكـه بـه زبـان آوردن آنهـا  نيـز برايشـان                 

 نسلي كه بدون تنبيه تربيت شود، نمونه ي آن نسلي است كه بي بند و بار و خود نمـا و           اما. ناخوشايند است 
تنبيه براي هر كسي ضروري نيست كسـي كـه بـا الگـو قـراردادن          . شخصيت در آمريكا زندگي مي كند      بي

 مـردم چنـين     ترديد همه  بي، در زندگي به كيفر نيازي ندارد ، اما          نمونه ي عملي و يا موعظه غني شده است        
    11".نيستند ، بلكه كساني هستند كه براي يكبار و يا چند بار به شدت عمل نيازمندند

  
اعتنا به فرديت، خرد و ارج انساني و داراي روحـي             روش تربيتي محمد قطب،  روشي برخاسته از بينشي بي         

نه بـه كمـك متـدهاي    جلب اعتقاد و اطاعت، .  زورمدارانه و متكي بر اعمال قدرت مطلق بر كودك است     
آميـز و ايجـاد    آموزشي روشنگرانه و تقويت كننده خودآگاهي در كودك،  بلكه از طريق وسائل خشونت            

.  گيـرد    قـرار مـي    مجـازات سرپيچي معصومانه كودك با  تنبيه بدني مـورد          . شود    ترس و وحشت كسب مي    
ل قدرت مطلق آغاز كرده و تمامي زنـدگي اجتمـاعي او        اين نگرش،  تربيت كودك را از بدو تولد با اعما          

هدف برنامه تربيتي قطب در حقيقت، نه ايجاد        .   كند  را در تمام مراحل زندگي با اعمال اتوريته هدايت مي         
اي خردمند و خودآگاه كه اعتقاداتش بر مبناي آگاهي و انتخاب مستقل باشد، بلكه  تحقـق اطاعـت                     جامعه

اي كه  اعمال زورمدارانه قدرت، روح تعلـيم و تربيـت آن را مي،سـازد،                   جامعه در. محض در جامعه است   
دهـد،    اي كه خشونت ركن جدي آموزش را تشكيل مي          در جامعه . شود  خشونت مدام توليد و باز توليد مي      

اي كه خشونت در آن جاري اسـت،           در جامعه . حساسيت و مقاومت در برابر خشونت سست و بيجان است         
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 و فاقد انرژي هستي ساز است و بـي   نبش ضد نيروي اتمي، جنبش محيط زيست، بي رمقجنبش صلح، ج
 .    شود حرمتي به  حقوق انساني در كليت آن نيز به نوعي هنجار اجتماعي تبديل مي

  
او تربيت را اساسا ايجـاد شـرايطي        . كند  شناسي نگاه مي      به امر تعليم تربيت از زاويه جامعه        12اميل دوركيم 

او مطـرح  .  ، همـواره بـه آن نيازمنـد اسـت        كند كه  يك جامعه براي  تضمين بقاي خـود             تعريف مي  الزامي
اي قابليت ادامه هستي و بقا دارد كه همگني و تجـانس كـافي در درون اعضـاي آن             كند كه فقط جامعه     مي

 نيازهاي يك   تربيت مهمترين امكاني است كه اين تجانس را  از طريق آموزشي كه منطبق بر              . موجود باشد 
اي كه به امر تربيـت در جوامـع مختلـف             از هر زاويه  . كند  جامعه مفروض براي بقاي خود است،  تĤمين مي        

نگريسته شود، اهداف، ابزارهاي تربيت، روشها و رفتارهاي تربيتي همه و همه يك كاراكتر دارند و آن نيز                  
دوركـيم در ادامـه     .   جامعه معـين اسـت     هماهنگي و قابليت براي برآورده كردن نيازهاي اجتماعي در يك         

كند كه زمان آن فرا رسيده است كه در جستجوي خط راهنما و ايده هاي هدايت كننـده باشـيم                      مطرح مي 
ها را در كجا بايستي جستجو كنيم؟ آيا در حقيقت به سـوي منشـا واقعـي اصـل تربيـت، يعنـي                         اما اين ايده  .

دا جامعه را مورد مطالعه و بررسي قـرار دهـيم، سـپس بايسـتي               گرديم؟ براي شروع بايستي ابت      جامعه بر نمي  
 . نيازهاي آنرا بشناسيم و در جستجوي روشها و ابزار مناسبي باشيم كه به اين نيازها پاسخ گويند

   
كنيم و نيازهايي را جستجو ميكنيم كه منطبق بر تعليمـات مبتنـي               از سكوي دوركيم به جامعه ايران نگاه مي       

آيا حقيقتاً جامعه ايران به نسلهايي كه با خشونت پرورش يابنـد            .  خشونت محمد قطب باشد    بر اعمال زور و   
و منطقا  خشونت را باز توليد كنند،  نياز دارد؟  اگر از تمام تنشهاي اجتماعي سياسي دو دهه اخير در ايران             

عه اجتماعي  اين دوره      ساله ميان ايران و عراق را به عنوان بزرگترين فاج          ٨چشم پوشي كنيم و فقط جنگ       
به لحاظ ابعاد بيشمار تلفات انساني،  خسارات مادي و صدمات رواني آن در نظر بگيريم، قطعا به اين نتيجه               
خواهيم رسيد كه جامعه ايران بيش از هر چيز به آرامش، بـه صـلح، بـه سـازندگي، بـه مسـالمت جـويي و                          

تعلـيم و تربيـت در جامعـه مـا          .  نت و باز توليـد آن     گفتگو براي حل مسائل اجتماعي نياز دارد و نه به خشو          
هايي در وجدان عمومي بپردازد كه بروز جنگ مجدد و باز توليد خشونت را                بايستي به ويژه به ايجاد زمينه     

اتوريته در همه اشكال معنوي     لغو اعمال   براي تحقق اين هدف در گام نخست،        .  در جامعه غيرممكن سازد   
 بررسي و نقد كتابهـايي از قبيـل روش تربيتـي اسـلامي و               . تعليم وتربيت ضرورت دارد    و ابزاري آن در امر    

تلاش براي حذف اين گونه ادبيات از رديف كتابهاي آموزشي،  يكـي از راههـاي نزديـك شـدن بـه ايـن               
                              ٢٠٠۶         سيما راستين   ژانويه                                                                                       . هدف است
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